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به بهانه اجرای نمایش «کد ۱۳ »
در عمارت نوفل لوشاتو

هراس های دوران خوش دبیرستان

آنچــه که اجرائــی مانند نمایش کــد ۱۳ را واجد  �
اهمیت می کند، شــیوه بازنمایی اســت. اینجا چندان 
از بحرانی شــدن مکانیســم بازنمایی واقعیت زندگی 
روزمــره خبــری نیســت و تــلاش بازیگــران، خلق 
دقیق یک فضای آموزشــی اســت. بنابراین با روایتی 
رئالیســتی روبه رو هستیم که به  شــکل درخشانی از 
پس آفریدن حال وهوای دبیرســتانی دخترانه برآمده 
اســت. دانش آموزان با روپوش هایی متحدالشکل، با 
خوشــی ها و دل نگرانی های دوران نوجوانی، با ترس 
و گاه تهور قابل انتظار این قبیل محیط های آموزشی، 
نقبی زده اند به مناسبات پرفرازونشیب دوران تحصیل. 
مســئله واجد اهمیت نســبتی اســت که اجرا برقرار 
می کنــد در رؤیت پذیــری نظام آموزش وپــرورش در 
مواجهه با دوران حساس بلوغ دانش آموزان. این البته 
نکته آشکاری است که در تمام ساختارهای سیاسی، 
نظام آموزشــی بــه مثابه نماینده «دیگــری بزرگ» و 
مانند سازوبرگ ایدئولوژیک دولت، تلاش دارد فرامین 
ســاحت نمادین را اجرا کند. بنابراین بار دیگر شــاهد 
تنش، مابین دانش آموزان و نظام بوروکراتیک آموزش 
هســتیم. عماد رجبلــو در مقــام نمایش نامه نویس، 
جهانــی متکثــر از دختران دانش آمــوز خلق کرده و 
میثاق زارع در کســوت دراماتورژ و سوگل جعفری در 
جایگاه کارگردان، تلاش دارند با رویکردی واقعیت گرا 
و وفادار به متن، این تکثر شــکننده و متضاد را نمایان 

کنند. 
اجــرا به نوعــی تلاقــی نیروهــای اجتماعی این 
روزهای ماست؛ نیروهایی که به میانجی فیگورهایی 
مانند دانش آموز، معلم و سرایدار بازنمایی می شوند، 
بنابراین می توان شــکل خفیفی از تضادهای طبقاتی 
را در مناســبات آنــان مشــاهده کرد. اغلــب اوقات 
و در غیــاب معلــم و نظــم نمادیــن؛ یعنــی همان 
دقایــق به انتظارنشســتن برای شــروع کلاس درس، 
دانش آموزان امــکان می یابند بــار دیگر به اصطلاح 
نوجوانــی کنند و گرفتار رعایت دیســیپلین تحصیلی 
نباشــند؛ دقایقی از اجرا که از قضا سرخوشــانه است 
و واجــد لذت و امکان تخطی. اما بار دیگر و با حضور 
معلم روال عادی زندگی روزمره از ســر گرفته شده و 
تنها آنگاه واجد گسست می شــود که ناگهان جنینی 
مرده در ســرویس  بهداشــتی مدرســه کشف شده و 
مناســبات دبیرســتان را برهم  زند؛ وضعیتی بحرانی 
که در نهایت می بایســت با تدبیر، رفع ورجوع شــود. 
بنابراین قبل از آنکه مراجع قانونی در این باب مداخله 
کنند، گفت وگوها آغاز شده و مکانیسم های لابی گری 
به کار می افتند. حال با انواع تشــویق، تهدید، تطمیع 
و تنبیه روبه رو هســتیم که در گفتار معلم مدرســه با 
بازی پژند سلیمانی مشاهده می شود. او که مادر یکی 
از بچه هاســت، به تمامی نمی تواند خود را از مهلکه 
برهاند و در صــورت خطاکاربودن فرزندش به نوعی 
موقعیــت حرفه ای اش بــه مخاطره خواهــد افتاد. 
پــس در مقام مســئول، در پی آشکارشــدن واقعیت 
ماجراســت. در ادامــه تهدید می کند که اگر مســئله 
مابین خودشــان حل وفصل نشــود، از پزشک قانونی 
بــرای معاینــه دختران اســتفاده خواهد کــرد. حال 
دختران که پیش از این رازهای کوچکی دارند و خبط 
و خطاهای قابل اغماض، ناگهان با وضعیتی دشــوار 
مواجه می شوند که پای قانون به میان آمده و حیثیت 

و آرامش شخصی و خانوادگی در خطر است. 
طراحی صحنه ساده و واقع گراست؛ نیمکت هایی 
که در کنار هم چیده شــده و فضــای داخلی یکی از 
کلاس های دبیرســتانی را بازنمایی می کند. دو پنجره 
که فضای بیــرون از کلاس را برای دانش آموزان قابل 
تماشــا می کند. یکــی از پنجره ها مشــرف به خیابان 
کناری اســت و آن دیگری به حیاط مدرســه گشوده؛ 
امکانی برای دیدزدن و تخیل ورزی. بی جهت نیســت 
کــه دانش آموزان مــدام در کنــار یکــی از پنجره ها 
می ایستند و با نوعی لذت، روایت اغراق شده ای از آمال 
و آرزوهایشان را   هنگام فراغت و زنگ تفریح برای بقیه 

تعریف می کنند. 
اجرای سوگل جعفری به بحران اخلاق در محیط 
آموزشی اشــاره دارد؛ اینکه چگونه افراد برای حفظ 
موقعیــت خویــش دروغ  می گویند و چنــدان گرفتار 
وجدان معذب نمی شوند. فی المثل سرایدار دبیرستان 
را به یاد آوریم که زنی اســت از طبقه فرودست که به 
دستور مافوق خویش یا همان خانم معلم، کیف دختر 
معلم را که یکی از شــاگردان مدرســه است، دور از 
چشم دیگران می کاود. وقتی با حضور ناگهانی همان 
دختــر با بازی زهرا آقاپور مواجه می شــود، همه چیز 
را نفی کرده و روایتــی جعلی از حضور خویش ارائه 
می دهد. بعدتر وقتی همان ســرایدار مورد اتهام زنی 
معلم قرار می گیرد، برای حفظ آبروی پســر و عروس 
باردارش که متهم به ســقط جنین در مدرســه شده، 
بار دیگر روایتی غیرواقعی از ســقط جنین خویش در 
مدرســه بر زبان می راند. نتیجه اخلاقی اجرائی مانند 
کــد ۱۳ مبتنی بر ایــن واقعیت تلخ اســت که گویی 
کنش ورزی آدم ها در این دوره وزمانه چندان در قید امر 
اخلاقی نیســت و این سیاست بقاست که تصمیم ساز 
است. آنان از بیان حقیقت دست شسته و بنابر منطق 
موقعیت که اغلب هولناک است، آمال و آرزوهایشان 
را به جای واقعیت بیان می کنند و این البته آغاز دروغ 

و دورشدن از حقیقت است. 

در بوته نقد

نقدي بر «تئاتر فست فود»
آینده تئاتر ایران

از زمانــي که ســینماي ایــران تحت تأثیــر ورود  �
ســرمایه هاي کثیــف مجبور به ســاخت کمدي هاي 
سطحي و سخیف شد و سینماي نوین فیلمفارسي را 
بنیان گذاري کرد و ماهیت ســینما را تا حد سریال هاي 
نازل تلویزیوني کاهش داد، مي شد حدس زد که چنین 

بلایي هم دیر یا زود بر سر تئاتر خواهد آمد، که آمد.
اینک تئاتر ایران با آن سابقه درخشاني که داشت، 
در حد سینما و تلویزیون سقوط کرده و علیرغم کثرت 
کمي ای کــه پیدا کرده، بــه تنزل کیفي دچار شــده، 
به نحوي که دیگر انتظار دیدن یک اثر درخشان تئاتري 
انتظاري  است عبث، به همان اندازه که در انتظار گودو 

بودن هم عبث است.
دلایــل و عللــي چند باعــث بروز ایــن وضعیت 
اسفناک در تئاتر ایران شده است؛ وضعیتي که مي توان 

از آن به «تئاتر فست فودي» یاد کرد.
«فســت فود» یکــي از شــیوه هاي تهیه و سِــرو 
غذاســت که در دوران اولیه شکل گیري مدرنیته در 
غرب ابداع شــد براي کارمنــدان و کارگراني که باید 
در میان ســاعات کاري شان به ســرعت غذا را تهیه 
و اســتفاده مي کردند. از این منظر، در دوران مدرن، 
سرعت، جایگزین کمبود زمان مناسب شد و این چنین 
بود که «فست فود» متولد شد؛ گونه اي خوراکي که 
ســریع تهیه  و ســریع هم اســتفاده مي شد. واضح 
اســت در کنار فایــده عمومي چنیــن غذایي، اولین 
چیزي که فدا شــد، کیفیت غذایي و طعم غذا بود. 
«ســرعت زدگي» به تدریج همه شــئونات مدرن را 
فراگرفت و عاقبت به ســوي هنر، ادبیات و نوشــتار 
هم آمد. به همین دلیل اســت که در بازار نشــر این 
روزها، در ایران و جهان، شاهد کتاب هایي هستیم با 
عنوان، مدیر چنددقیقه اي، فلســفه در چندساعت، 
روان شناسي در چنددقیقه، فیلم نامه نویسي در یک 
هفته، کارگرداني در ســه روز، ترجمــه در چند روز، 
مقــالات آي اس آي و پایان نامه هــاي دکترا در چند 

هفته و...
و اینک همان «ســرعت زدگي»، مبنــاي تهیه آثار 
تئاتري هم شــده، به طوري که دیگر ســاخت تئاتري 
«غیرفست فودي» تقریبا غیرممکن شده است؛ تئاتري 
که روزي دو ویژگي  اولیه اش، «تمرین» و «کیفیت» بود، 
اینک با «سرعت زدگي»، اولین چیزهایي را که از دست 
داده، همان دو ویژگي «تمرین» و «کیفیت» بوده است. 
«تئاتر فســت فودي» تحت تأثیــر علل دیگري هم 

شکل گرفته است. 
یک علت آن هم سطح شــدن فعالیــت تئاتري با 
فعالیت هاي بي کیفیت ســینمایي و تلویزیوني است 
که نتیجه اش نازل شدن سطح کیفي آثار تئاتري است. 
علت دیگر فست فودي شدن تئاتر، ورود مخاطبان 
«فست فودپســند» بــه حوزه تئاتر اســت؛ مخاطباني 
کــه قبلا ســینما و تلویزیــون عامه پســند، ذهن آنها 
را شــکل داده و ســرمایه گذاران بازاري هم ، ســطح 
تئاتر را به ســطح نیاز آنها تنــزل داده اند تا بتوانند به 
سودآوري برسند. درحالي که قبل از شکل گیري «تئاتر 
فســت فودي»، این نیاز بازاري در تئاترهاي موسوم به 
«تئاترهاي آزاد» در برخي سالن ها پاسخ داده مي شد، 
بي آنکه نیاز باشد این آسیب و بیماري به کل بدنه تئاتر 
سرایت داده شود. اما تئاتر امروز ایران نه در یک بخش 
کوچک که در کلیتش به «فســت فود» تبدیل شــده و 
بازارِ هدفش همان مخاطباني ا ســت که قبلا توسط 
ســینماي نازل و تلویزیون نازل ذهنشان شکل گرفته 
و آماده «فســت فودخوري» در تئاتر شــده اند. همین 
مخاطبانِ آسان گیر هستند که باعث شدند تئاتر ایران، 
قبلا به تدریج و اینک به ســرعت، بــه فقدان عمق و 

اسارت در سطحي نگري و سطحي بودن دچار شود. 
علت دیگر شکل گیري «تئاتر فست فودي»، جدا از 
آموزش هاي بي کیفیت آکادمیــک و کلاس هاي آزاد، 
میل شدید و فراوان تئاتري هاي جوان است که سر در 
سوداي «ستاره شدن»، «شــهرت زودرس» و «اجراي 
صحنه اي با ســرعت» دارند، ولي عاقبتِ کار آنها هم، 
چیزي جز «تئاتر فســت فودي» نبوده است؛ تئاترهایي 
که غالبا با نام نویسنده هاي بزرگ روي صحنه مي آیند، 

ولي نتیجه حاصله، هجو خودِ تئاتر است.
فراموش شدن پدیده هایي مانند اصول کارگرداني، 
اصــول طراحي صحنــه، اصول نویســندگي، اصول 
بازیگــري، مبانــي دراماتــورژي، حــذف تمرین هاي 
طولاني پیــش از اجــرا، حذف گروه هــاي هماهنگ 
تئاتــري و از همه بدتــر، حذف نگاه زیباشــناختي به 
فــرم و محتواي تئاتر به مثابه یک اثر هنري (و نه یک 
اثر تجــاري، تفریحي و رزومه اي)، از نتایج تأســف آور 
«تئاتر فست فودی» هســتند. «تئاتر فست فود» که به 
شناســنامه تئاتر امروز ایران تبدیل شده، تئاتري بیمار 
اســت که براي درمان بیماري  «سرعت زدگي اش» به 

«پزشک زمان» نیاز دارد. 
براي فهــم بهتر این مطلب پیشــنهاد مي شــود 
فیلم دیدني «زمان بازي»، ســاخته ژاک تاتي، با بازي 
درخشان خود او دیده شود تا عمق آسیبي که مدرنیته 
با «سرعت زدگي» خودش به زیست جهان بشري زده، 
تا اندازه اي آشکار شود.  تئاتر ایران به یک «ژاک تاتي» 
نیازمند اســت تا بتواند «بازي زمــان» را از او بیاموزد 
و آســیب هاي حاصل از بیماري «ســرعت زدگي» را 
به کمــک او درمان کند کــه اگر چنین نشــود، آینده 
تئاتر ایــران، مانند آینده ســینماي ایــران، چیزي جز 

«فست فودهاي کپک زده» نخواهد بود.

روي صحنه آبی
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 محسن خیمه دوز
 محمدحسن خدایى منتقد

 منتقد
پنج دقیقه یا ۱۰ دقیقه؟ شاید حتي ۱۵ دقیقه اي مي شود که ایستاده ام 
مقابل این مســتطیل سیاه بزرگ و از جایم جم نمي خورم. ایستاده ام پاي 
این مســتطیل ســیاه و نگاه خیره ام، هر دم خیره تر مي شود. نه مي توانم 
گامي به پس بروم و نه گامي به پیش. مي شد شیادي باشد این. مي شد از 
دسته ترفند هاي دادائیستي ضد موزه باشد. مي شد از این خودنمایي هاي 
آرتیســت گونه نقاش هاي بي غمي باشد که هدف شان متحیرکردن مدیر 
موزه ها و گالري هاســت. مي شــد مزخرف باشد این مســتطیل سیاه، اگر 
توضیحي کنارش و نوشــته اي زیرش حک نشــده بود و با آن توضیح و 
آن نوشــته است که این مستطیل ســیاه بدل مي شود به یکي از زیباترین 

تابلوهایي که در عمرم دیده ام.
کساني هســتند که تشنه دیدن اصل نقاشــي هاي تاریخ هنرند و من 
یکي از آنها هستم. مي دانم این تشنگي پرخرجي است و گاه محال است 
سیراب شــدن. مي دانم جهان، میراث بصري اش را مثل تخم چشــمش 
نگهــداري مي کند و دســت یافتن به اصــل نقاشــي ها و دیوارنگاره ها 
آسان نیســت. مي دانم امکان دیدن این نقاشــي هاي اصل، خودش به 

کسب وکاري پول ساز بدل شده است. 
با این همــه هر وقت به بهانه کاري جایي مســافر بوده ام، با اعتیادي 
وصف ناپذیر حفره اي در زمان جســته ام که خود را پرتاب کنم به آغوش 
موزه اي، گالري، کلیســایي، مســجدي و معبدي که در آن شاهکاري در 
اصالــت خود و با اصالت خود، زمان را تاب آورده اســت. شــده باشــد 
کساني را قال بگذارم، شده باشد کساني را «بپیچانم»، شده باشد از وقت 
ناهار و صبحانه بزنم، شــده باشد کارهایم را نصفه و نیمه رها کرده باشم 
و صاحب کارم ناراضي مانده باشــد؛ به هر حــال گریخته ام به طریقي و 
دویده ام که میراثي بصري را ببینم که رؤیاي دیدنش را داشته ام. همیشه 
هم هنگام ترک میراث بصري، حســرت داشــتنش در من موذیانه رشد 
کــرده؛ آن قدر که پنهــان به دوربین هاي مخفي نگاه کــرده ام و در ذهن 

فیلم نامه سرقت را چیده ام. 
گئورنیکاي پیکاســو را از پنجره سقفي موزه ســوفیاي مادرید خارج 
کرده ام، شــکوفه هاي بادام ون گوگ را نیمه شب، زماني که نگهبان موزه 
بــه خواب فــرو رفته بــوده، از پارکینگ موزه ون گوگ آمســتردام بیرون 
بــرده ام. دیوارنگاره شــام آخــر را تکه تکه از دیــوار غذا خوري صومعه 
ســانتا ماریا دل گرتزیه[۱] کنده ام و در کیف گذاشــته ام و به خانه منتقل 
کرده ام و بعد البته همیشــه به این نقشــه هاي خام دستانه ساعت ها در 

خلوت خندیده ام.
هم سفرها و دوستانم اغلب این جنون من را نمي فهمند. حق دارند. 

من نفهمیدن آنها را مي فهمم.
«اینکــه اصــل لبخند مونالیــزا را ببیني یا عکســش را در کتابي یا بر 

پوستري، فرقش چیست؟».
«خیلي فرق مي کند، اصلش جان دارد، کپي ها جان ندارند. کپي هیچ 
وقت برابر اصل نمي شــود. اصل تابلو ها اصالت تاریخ را در خود نهفته 
دارند. اصل تابلو ها نمود جدال و تضاد و آشتي و جنگ با تاریخ اند. حتي 

اگر دیروز کشیده شده باشند، تاریخ دارند».
«در عصــري کــه مي توان هنــر را تکثیر کرد، همه مناســبات عوض 
مي شــود؛ یعني کسي که پول نداشته باشد خودش را به لوور برساند، از 
لذتي محروم اســت؟ یعني لذت هنري هم از آن گروه محدودي است؟ 
بســیاري از این آثار اصلا به دســت نقاش هاي فقیر تولید شده اند، مثل 

ون گوگ!».
حق با آنهاســت. اینها را مي فهمم؛ اما نمي توانــم انکار کنم که هر 
زمان تقدیر ســفر من را مقابل اصل شــاهکاري بصري قرار داده است، 
از نفــس افتــاده ام و زمان و مــکان را گم کرده ام. احســاس کرده ام که 
اصل این نقاشــي ها دارند با مخاطبان خیره شان حرف مي زنند. احساس 
کرده ام زنده اند و بافت فرهنگي یک دوران درون شــان نفس مي کشــد. 
احساس کرده ام این نقاشي ها ســلول هاي صدا هاي به جا مانده از میان 
انبوه صداهایي اســت که هرگز شنیده نشــده اند و نمانده اند؛ و افسوس 
کــه ۹۹ درصــد از آدم هاي روي زمین مرده اند، پیــش از آنکه لذت بیان 

خود را بیابند.
حالا ایســتاده ام مقابل این مستطیل ســیاه و خاطره تمام تابلو هایي 
که دیده ام، به سرعت از مقابل چشمانم مي گذرند و ناگهان در لحظه اي 
غریب درک مي کنم که دارم با همان اشتیاقي به این مستطیل سیاه نگاه 
مي کنم که به گئورنیکا و شــام آخر و شکوفه هاي بادام نگریسته ام. این 
مستطیل سیاه من را مجذوب خود کرده است: آیا بخشي از این جذابیت 
به تجربه آن روز باز مي گردد و به تمام لحظاتي که تا پیش از رســیدن به 

نقطه مقابل این تابلو تجربه کرده ام؟ 
پیش از ایــن ما، من و دو دوســت جــوان و باهوش و تئاتــري تازه از 
ایران آمده ام، در کوچه پس کوچه هاي این شــهر راه رفته ایم و از سرما به 
خود لرزیده ایم. شــهر از آنچه فکرش را مي کرده ام، آرام تر است و بدون 
جار و جنجال تر و براي پایتخت آمریکا بودن، زیادي یوناني اســت. ما از 
معماري شهر حرف زده ایم و از شمایل ساختمان ها که انگار مي خواهند 
حال و هوایي از یونان باســتان را تداعي کننــد و اینکه آیا با این ترفند قرار 
اســت یک جوري وصل شوند به آن برهه تاریخي انفجار هنر و فرهنگ؟ 

یا قرار است شهر وصل شود به رستن گاه دموکراسي در جهان؟ یا قدمتي 
را که ندارد، به رخ بکشد؟

هر چه هســت، ما در شــهر قدم زده ایم و رفته ایم مقابل کاخ سفید 
و مــن دیده ام که این کاخ کوچک تر از آن اســت که فکرش را مي کردم؛ 
دوســتانم گفته اند که رئیس جمهور فعلي دارد میله هاي مقابل کاخ را 
قطور تــر و بلند تــر مي کند و من دیده ام که مقابــل کاخ بي خانمان هایي 
خیمه زده اند و تابلوهایي نوشته اند خطاب به رئیس جمهور که دروغ گو 
است و دروغ هایش را دیگر کســي باور نمي کند؛ بي خانمان هایي اغلب 
مکزیکــي. یادم مي آید من به جاي آنها ترســیده ام و فکر کرده ام شــاید 
شجاعتشــان بر مي گردد به غفلت نگهبان ها. اما دوستان جوانم گفته اند 
کــه آنها اینجا خانه کرده اند و خود را همســایه کاخ ســفید مي دانند و 
روزهاســت که آنجا نشسته اند و صداي نازک شکننده بي جانشان را روي 
مقوایــي باران خورده و کج و کوله حک کرده اند و چقدر مهم اســت این 
جایي حک شــدن و جایي ثبت شــدن؛ حتي روي مقوایــي باران خورده و 

کج و کوله.
هنوز دو ســاعت و نیم مانده به آن مستطیل سیاه رنگ که با دوستان 
جوان و باهوشــم گام زده ایم در خیابان هایي که به سمت سنا مي روند و 
دیده ایم عده اي بسیار که پرچم هاي ترکیه در دست دارند و به انگلیسي 
شــعار مي دهند علیه سیاســت هاي نظامي ترکیه. چند اتومبیل ســیاه 
ضد گلوله گذر کرده اند و شــعاردهندگاني در پي شــان دویده اند که البته 
تعدادشــان زیاد نیســت؛ شــاید ۲۰ یا ۳۰ نفر و همین ها ردي از صداي 

نازکشان در فضاي اطراف به جاي گذاشته اند.
هنوز یک ســاعت و نیم مانده به مســتطیل ســیاه رنگ  که رفته ایم به 
میــدان بزرگي که تمام موزه ها و گالري ها را در خود جاي داده و عجیب 
اینکه هیچ کدام براي ورودي پولي نمي گیرند و این در سرزمیني که حتي 
نفس کشــیدن پولي است، ســخت غیر معمول به نظر مي رسد. از میان 
ده ها انتخاب، موزه تازه  تأسیســي را انتخاب کرده ایم و داخل شــده ایم؛ 
موزه اي که ما را به مرز خفگي رســانده اســت. معماري موزه بر اساس 
زندگي سیاه پوست ها در آمریکا ســاخته شده است. فضاي ورودي تنگ 

و بسته و خفه است. 
همه چیز ســیاه اســت و تیره و تار  و بعد همپاي نمایش عکس ها و 
مدارکــي از جنبش سیاه پوســتان براي آزادي و زماني کــه آنها صدایي 
یافته اند، کم کم فضا باز و بازتر مي شــود و اندکي نور به فضا ها مي تابد. 
موزه مملو از مستنداتي است نفس گیر از برده داري در دوران برده داري و 
برده داري پس از دوران برده داري: شیر آب هایي جدا براي سیاه پوست ها، 
واگن هاي جدا براي سیاه پوســت ها، تحقیــر نفرت انگیز. بعد از این موزه 
تلــخ و تاریک بیرون زده ایم و تازه بعد همه این خیابان گردي ها، وقتي از 
خســتگي روي پایمان بند نیستیم و از ســرما قندیل بسته ایم وارد گالري 
عجیبي شــده ایم به نام موزه هرش هورن[۲] و هنوز یک ســاعت مانده 
به آن مســتطیل ســیاه . موزه معمــاري دواري دارد و مــا دور خودمان 
چرخیده ایــم و طبقه هــا را بالا رفته ایم تا وارد بخشــي شــده ایم به نام 

«هیچ». حالا تنها چند دقیقه مانده به آن لحظه اعجاب انگیز.
حالا که خاطرات این گذشــته نــه چندان دور را به یــاد مي آورم، از 
خودم مي پرســم که آیا تنها یک مســتطیل ســیاه آنجا بود، یا پنج تا در 
اندازه هــاي مختلف؟ آن لحظه به قدری خســته بودم کــه این را به یاد 
نــدارم. اگر هم پنج تا بود، من تنها مقابل یکي خیره به نظاره ایســتادم. 
اسم مجموعه را جایي ثبت کرده ام: پنج شب از مجموعه اي بزرگ تر به 
نام وزن تاریخ، اثر نقاشــي کوبایي به نام رینیر لــي وا نووو[۳]. ابتدا این 
مستطیل سیاه برایم تنها یک مستطیل سیاه است. مي خواهم بگذرم که 
چشمم مي افتد به برچسبي که فروتنانه زیر تابلو حک شده است: «کتاب 
سبز، نوشــته قذافي، لیبي ۱۹۷۵» گیج مي شــوم از رابطه این مستطیل 

ســیاه و این زیر نویس . سرک مي کشم به توضیحي کلي که کنار تابلو قرار 
دارد: «نقاش میزان مرکبي را که در نوشــتن پنج کتاب مهم تاریخ به کار 
رفته، با نرم افزاري به طور دقیق تخمین زده است و با همان حجم مرکب 
نقاشي ها را کشــیده اســت. این پنج کتاب پایه اصلي پنج رژیم توتالیتر 
جهان محســوب مي شــوند». نام کتاب هاي دیگر چه بود؟ شــاید «نبرد 
من» نوشــته هیتلر یکي از آنها بود و دیگري...؟ به خاطر ندارم. تنها آن 
یادداشــت در ذهن من مانده است با معناي غریبش : یعني نقاش براي 
کشــیدن آن مستطیل ســیاه دقیقا همان قدر مرکب به کار برده است که 

قذافي براي نوشتن «کتاب سبز»؛ این آیا نبوغ آمیز نیست؟
مســتطیل ســیاه با آن توضیح و آن برچســب، از ســطحي سیاه به 
تابلویــي جذاب تبدیل مي شــود و نگاهم را به خود قفــل مي کند. توان 
کندن از این ســطح سیاه یک دســت را ندارم. به یاد مي آورم قذافي این 
کتاب را بر اســاس کتاب ســرخ مائو نوشته اســت و بعد به یاد مي آورم 
عکس هایي را که دیده ام از آتش زدن «کتاب سبز» به دست مردم. کتابي 
که مي گویند کتاب مدارس لیبي بوده اســت و خواندنش بر همه واجب. 
انــگار نقاش مي خواهد تردیدي را در جان ما برانگیزاند؛ آیا اگر آن میزان 
مرکب صرف ســیاه کردن بومي مي شد، بهتر نبود تا نوشتن ایده هایي که 
-راســت و دروغ- ملتي را به حقارت و فلاکت کشــانده است؟ آیا بهتر 
نبود جوهري که صرف نوشــتن چیزهایي مثل این شده که سینما و تئاتر 
تنها مال آدم هاي بي کار و بي تجربه اســت و آدمي که اهل کار باشــد به 
این چیز ها احتیاجي ندارد، تنها جوهر مي ماند و گوشــه چپ ســطحي 
را ســیاه مي کرد؟ و بهتر نبــود آیا که جوهري که صرف نوشــتن درباره 
بزرگ کردن فرزندان به عنوان تنها وظیفــه زنان و البته ماندن در خانه و 
حفظ زیبایي شــان شده، جوهر مي ماند و گوشــه راست سطحي را سیاه 
مي کرد؟ و چه مي شــد اگر جوهري را که صرف نوشــتن در باب ضدیت 
با آزادي رســانه ها بود، صرف سیاه کردن پایین و بالاي سطحي مي شد و 
چه مي شد اگر...؟[۴] آنچه به یاد دارم از کتاب سبز را باز به یاد مي آورم 
و ناگهان تابلوي ســیاه در من حسي از وجد مي آفریند؛ فراموش مي کنم 
که این کتاب نوشته شده است و باور مي کنم که همان میزان جوهر تنها 
سطحي را سیاه کرده است و در قلبم نسیمي از شادماني مي دمد. تابلوي 
سیاه مي شود نشــاني از آزادي؛ و نشــاني از یک جور زیبایي  ناشناخته و 
نامعمول: اگر نویســندگاني بودند که به جاي نوشــتن کتاب هایي مانند 
این، با خیرخواهي و حســن نیت تنها جوهر را روي بوم هایي مي ریختند 
و شهوت نوشتنشــان را تنها با سیاه کردن سطحي فرومي نشاندند، تاریخ 
شــاید روزهاي تلخ بســیاري را در خاطره خود حمل نمي کرد. این ایده 
حتي اگر درصدي هم رمانتیک باشــد، اعتراف مي کنم که به واسطه اش 
براي نخستین بار اسطوره نوشتن برایم فرومي ریزد و روي مخوف نوشتن 
بر من آشکار مي شود: ننوشــتني که شرف دارد بر نوشتن، مرکب ماندني 
که شرف دارد بر کلمه شدن، سیاهي ای که شرف دارد بر جملات. تابلوي 
سیاه، بي شک مخلوق زیبایي است؛ به غایت زیبا. مخلوقي، بازتاب صلح. 
مخلوقي، بازتــاب آزادي. مخلوقي که تمام کلمات بي رحم و متجاوز را 
تبدیل کرده به تنها ســطحي ســیاه و بي آزار. براي همیــن نمي توانم از 
مقابل این تابلو تکان بخورم؛ من انگار از طریق نگریستن به این تابلو، به 
نقابي سیاه چشم دوخته ام که پس پشتش گردبادي است از اضمحلال 
و خــراش و بدبختي. من انگار صداي آن اضمحلال و خراش و بدبختي 
را مي شــنوم از پس پشت این ســیاهي. من انگار از طریق این سیاهي به 
امکان آزادي چشــم دوختــه ام. من به امکان زنده بــودن، من به امکان 
خوشــبختي مردمي چشــم دوخته ام که مرده اند، که تکه تکه شده اند و 
مرده اند، کــه تجاوز دیده اند و مرده اند، که مرده انــد، تنها مرده اند و این 

کلمه بار مخوف غریبي دارد، بي هیچ پیشوند و هیچ پسوند.
یک ســاعت بعد از آن تابلوي سیاه، با دوستان جوانم سوار بر مرکبي 
بــه محل اقامتمان بازمي گردیــم. من مي گویم که ما بعــد از دیدن این 
نمایشگاه، دیگر همان آدم هاي پیشــین نیستیم. دوستان جوان باهوشم 
لبخندي گنگ مي زنند و به روبه رو خیره مي شوند؛ احتمالا به تجربه هاي 

تاریخي دشوارشان خیره شده اند.
 ســه ســاعت بعد از تابلوي ســیاه، در اتاق هتل تنها نشســته ام، در 
ســکوت و در تاریکي و فکر مي کنم به انبوه کتاب هایي که مي شد نوشته 
نشــوند و جوهرشــان تنها سطحي را ســیاه مي کرد و این سیاهي نقابي 
نه، که مانعي مي شــد بر نفرت و خون و مرگي که کلماتشان برانگیخته 
بود. سه ســاعت ونیم بعد از تابلوي ســیاه، به ســفیدي دیوار اتاق هتل 
چشــم دوخته ام و مي بینم کتاب هایي نوشته نشــده را در این سفیدي و 
در این فقدان جوهر؛ کتاب هایي که نویسندگانشــان از ترس هرگز آنها را 
ننوشــته اند یا نوشته اند، اما سانسور خون کتابشان را ریخته. فکر مي کنم 
از فردا هر دیوار ســفیدي براي من نشاني است از تابلویي سفید. نشاني 
از یک کتاب چاپ نشــده، کلماتي سفید بلعیده شده توسط کلماتي سیاه، 
غالب. چهار ساعت بعد، هنگام خواب است. صداهاي کم جاني در سرم 
مي پیچند، صداهاي آن ۲۰،۳۰ نفر؛ نوشــته هاي بي خانمان ها؛ صداهاي 
گم شــده در آن موزه هولناک. چهارساعت و نیم بعد خواب هجوم آورده 
اســت. من هیچ نقشه اي براي سرقت این تابلوي سیاه ندارم و به خواب 

مي روم.
پی نوشت ها:

Santa Maria Delle Grazie-[۱]
Hirshhorn Museum [۲]
Reynier Leyva Novo [۳]

 http://openanthropology.org/libya/gaddafi-green-book.pdf [۴]

نا-سفرنامه ۷

تابلوي سیاه، تابلوهاي سفید
 نغمه ثمینی 

 نویسنده

پژند ســلیماني: برای مایی که شــاید نام چندتایی 
از حرکات ژاپنی به گوشــمان رســیده باشد، بوتو و 
کابوکی فرقی ندارد. در کشــور ما اجراها یا به قول 
فرنگی ها پرفورمنس های این چنینی بسیار کم است 
یا بهتر بگویم، تعــداد آنهایی که مجوز می گیرند و 
می شود، بلیتشــان را از سایت ها خرید، بسیار کمتر. 
برای همین ســردرآوردن از اینکه اصل این اجراها 
چیســت اند و اصلا چیستی این اجرا از کجا می آید، 

کاری بسیار دشوار است.
آنچه از متون اصلی می شود دریافت، این است 
که بوتو یک فرایند زیســتی ا ست که نمی توان تنها 
آن را بر تکنیک متکی دانســت. ایــن امر بوتو را از 
بسیاری اشــکال حرکتی دیگر متمایز می کند. یعنی 
هر اجراگر می تواند بوتــوی متفاوتی خلق کند؛ بنا 
بــر توانایی فیزیکــی، روحی هر فرد، حتی شــرایط 

اجتماعی و اقلیمی نیز تأثیر بسزایی در اجرای بوتو 
خواهد داشت. مثلا کسی که در منطقه  کوهستانی 
رشــد یافته و بدنش با قواعد بومی و اقلیمی آنجا 
سازگار شده است، حتما دایره  حرکاتش با کسی که 
با شرایط منطقه  کویری خو گرفته، متفاوت خواهد 
بود. بوتو اجرایی  اســت درونی و عرفانی که بنا به 
آنچه اجراگر در دوران مســتمر تمرینی خود به آن 
رسیده اســت، روی صحنه شــکل خواهد گرفت. 
رســیدن به توانایی برای ایــن اجراها، کار روز و ماه 
نیست. کسانی که سراغ بوتو رفته اند، سال ها درگیر 
آن مانده اند. اگر از خودمان ســؤال کنیم هدف این 
حرکت ها چیســت، پاســخ بســیار متفاوت خواهد 
بــود. می تواند مانند هر اجرایــی پیامی ضمنی در 
دل داشــته باشد که با امکانات اجرایی به مخاطب 
منتقل شــود. هر آنچــه اجراگر در اجــرا از طریق 

حــواس پنج گانــه به مخاطــب منتقل کنــد، جزء 
امکانات اجرایی به شمار می رود.

و امــا در همین گوشــه کنارهای شــهر، یکی از 
همین اجراها در حال انجام اســت؛ اجرای بوتو با 
نام وجــود. نامی که به تنهایی بــار و مدلولی را در 
ذهن به تصویر می کشد و مخاطب را پیش از شروع 
با خود درگیــر می کند. بهزاد غلامــی، با تصویری 
مینی مال و ســاده، داســتانی عمیــق را به تصویر 
می کشــد. این اجراگر ســال ها روی این حرکات کار 
کرده و حالا با انباشــتگی ای که در این ســال ها به 
آن دست یافته، آمده ســراغ «وجود». کلمه ای که 
ما را بدون آنکه بخواهیم یاد موجودیت، «دازاین» 

هایدگر می اندازد و درگیر فلسفه می کند. 
اجرای«وجــود»، موجودیت بشــر را به تصویر 
می کشد. از ابتدای خلقتش به سوی درگیری هایش 

با جنســیت، درون و روح پیش می رود و با او پیش 
می رویم. سپس آن وجودی که شکل گرفته مقابل 
چشــمان ما، در دنیایی کــه از در و دیوارش خون 
می بارد، خموده می شــود. فرومی ریــزد و در خود 
فرومی رود و پایان می گیرد. تمام می شــود. درست 
مثــل هر چیز و هر کســی که نقطه  شــروع و پایان 
دارد. درست مثل همین نوشته که باید جایی تمام 

شود.
 مســیری که اجراگر برای ما به تصویر می کشد 
مســیری  اســت که می توان آن را به هرکجای این 
کره  خاکی ارجاع داد. وجود اجرایی است که برای 
دقایقی مــا را از وجودیت خویش غافل و همراه با 

زیستنی می کند که انگار پایانی برایش نیست.
اجــرای «وجود» در خانه  نمایش دا، هر شــب 

ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه می رود. 

بوتو در تهران، «وجود» دارد


